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قرآن  شناخت  بحث‌های  به  که  قرآنی  علوم  از  گاهی  آ چکیده: 
مربوط  آیات  معنای  درست  فهم  و  قرآنی  معارف  به  دست‌یابی  و 
برخی  که در مورد  گونه‌ای  به  به وضوح احساس می‌شود؛  است، 
گاهی حاصل  کامل آ که به چنین علومی به طور  از آیات تا موقعی 
از  نمی‌شود.  میسّر  ــرآن  ق ــات  آی از  صحیحی  درک  و  فهم  نــشــود، 
نزول، نسخ،  که به شأن و سبب  آیات، مطالبی  ایــن‌رو، در تفسیر 
گاهان به این  قرائات و … مربوط می‌شود، نیز از سوی مفسّران و آ

امور نقل شده است. 

فی  التنزیل  »کشف  نام  به  خود  تفسیر  در  نیز  یمنی  حــدّاد  ابوبکر 
که از  تحقیق المباحث و التاویل« )معروف به تفسیر حدّاد یمنی( 
تفاسیر قرن هفتم هجری است، این علوم را به تناسب آیات ذکر 
است؛  گرفته  کمک  آیات  تفسیر  در  علومی،  چنین  نقل  از  و  کرده 
که  گردآوری و تحلیل و تبیین آنها کوشیده است  که این نوشتار با 
جایگاه هر یک از این دانش‌ها را در فهم و درک آیات و سوره‌های 

کاوی و ارائه کند. قرآن، وا

یمنی،  حــدّاد  ابوبکر  قرآنی،  علوم  کریم،  قــرآن  کلیدواژه‌ها: 
کشف التّنزیل فی تحقیق المباحث و التّأویل.

تاریخچه‌ی مقاله
دریافت: ۱۴۰۲/۹/۲۵
پذیرش: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳



مقدمه.1 

علـوم قرآنـی بـه تمـام دانش‌هایـی اطلاق می‌شـود کـه در خدمت فهم بهتـر قرآن 

قـرار می‌گیـرد و شـاخص آن علومـی نظیـر: شـأن نـزول، ناسـخ و منسـوخ، محکـم و 

متشـابه، مکّـی و مدنـی، اعجـاز و … می‌باشـد. امـروزه در ایـن حـوزه گسـترده می‌توان 

از مباحـث جدیـدی چـون قصّـه در قـرآن، زبـان قـرآن و تأثیـر مباحـث هرمنوتیکـی در 

تفسـیر به‌عنـوان دانش‌هـای پیرامـون در علـوم قرآنـی سـخن بـه میـان آورد )نـک: 

مهـدوی راد، ۱۳۸۹ ش، صـص ۸-۱۲( قرآن‌پژوهـان و مفسّـران بـه سـهم خـود چـه در 

آثـاری مسـتقل و چـه در لابـه‌لای تفاسـیر خویـش بـه ایـن مهـم پرداختـه و گام‌هـای 

اسـتواری را در راه فهـم بهتـر قـرآن برداشـته‌اند.

ضرورت شناخت علوم قرآن و مهم‌ترین فواید آن.2 

هرچند هدف و مقصد نهایی در قرآن‌پژوهی، شناخت معارف والای قرآن است، 

امّـا بـدون تحقیـق و بررسـی مسـائل دانـشِ علـوم قـرآن، حدّاقـل در برخـی زمینه‌هـا، 

تفسـیر قـرآن و دسـت‌یابی بـه آموزه‌هـای آن بـر پایـه‌ای اسـتوار بنـا نخواهـد شـد. مثلاً 

اثبـات اینکـه قـرآن کتابـی الاهـی اسـت، بـه مباحث علوم قرآن وابسـته اسـت و بدون 

آن، اصـل الاهـی بـودن قـرآن بـه اثبـات نخواهـد رسـید. بنابرایـن پرداختـن بـه علـوم 

قرآنـی پیـش از تفسـیر آیـات، امـری ضروری اسـت. 
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بـرای مثـال، یکـی از بحث‌هـای مهـم دربـاره‌ی قـرآن، اثبـات خدایـی بـودن آن 

اسـت؛ چیـزی کـه از همـان آغـاز مـورد شـك و تردیـد برخـی واقـع شـده بـود و مشـرکان 

و معانـدان زیـر بـار آن نمی‌رفتنـد. ایـن مسـأله در مبحـث »اعجـاز قـرآن« بـه تفصیـل 

از  بشـر  ناتوانـی  قـرآن،  اعجـاز  وجـوه  کـه  بیـان  ایـن  بـه  می‌شـود؛  اثبـات  و  بررسـی 

کـه قـرآن سـاخته  آوردن سـوره‌ای هم‌چـون قـرآن را آشـکار می‌کنـد و ثابـت می‌شـود 

و پرداختـه‌ی دسـت بشـر نیسـت، بلکـه کلام جاودانـه‌ی خـدای قـادر و علیـم اسـت. 

بنابراین در علوم قرآن بدین مطلب رهنمون می‌شـویم که قرآن از سـوی خدا اسـت 

و ایـن امـر یکـی از مهم‌تریـن ادلّـه بـرای ضـرورت پرداختـن بـه مباحـث علـوم قـرآن 

تـا بخواهیـم  اثبـات نمی‌شـود  قـرآن  بـودن  بـدون آن، اصـل خدایـی  کـه  اسـت؛ چرا

درصـدد فهـم معـارف آن بـه عنـوان معارفـی وحیانـی برآییـم.

رابطه‌ی علوم قرآن و علم تفسیر.3 

در بحـث گذشـته بـه ضـرورت علـوم قـرآن و فوایـد آن و هم‌چنیـن رابطـه‌ی علـوم 

قـرآن و علـم تفسـیر اشـاره کردیـم. علـم تفسـیر متکفـل بیـان معانـی آیـات و مقاصـد 

خداونـد اسـت، و مفسّـر در پـی تفسـیر کلام خداونـد؛ پـس بایـد قبـل از ورود به تفسـیر 

کنـد. برخـی از ایـن مبانـی تفسـیری در  قـرآن یـک سلسـله مبانـی را تنقیـح و اتّخـاذ 

از:  عبارت‌انـد  آنهـا  مهم‌تریـن  کـه  می‌گیـرد  سـامان  و  شـکل  قرآنـی  علـوم  مباحـث 

خدایـی بـودن قـرآن، اصالـت متـن قـرآن، امـکان فهـم قـرآن، و جـواز فهـم قـرآن. 

کنیـم، بایـد قرائـت صحیـح آن‌را در مـوارد  هم‌چنیـن بـرای آنکـه قـرآن را تفسـیر 

اختلاف قرائـت تشـخیص دهیـم، و معیـار قرائـت صحیـح از غیـر آن در علـوم قـرآن 

معیـن می‌گـردد. علاوه بـر مبانـی و تشـخیص قرائـت صحیـح، اصـول و قواعـد تفسـیر 
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قـرآن نیـز در علـوم قـرآن بررسـی می‌شـود و بـدون دسـت‌یابی بـه آنهـا، فهـم روشـمند 

قـرآن میسّـر نخواهـد شـد و احتمـال گرفتـار آمـدن در دام تفسـیرهای نادرسـت بسـیار 

و  ناسـخ  هم‌چـون  قـرآن  علـوم  مباحـث  از  برخـی  شـناخت  بـدون  نیـز  اسـت.  زیـاد 

منسـوخ، فهـم صحیـح تمـام قـرآن میسّـر نخواهـد بـود و مفسّـر در مـواردی سـرگردان 

خواهـد شـد.

قـرآن  لـزوم شـناخت برخـی مباحـث علـوم  نیـز  امامـان معصـوم؟عهم؟  بیانـات  در 

گرفتـه اسـت. امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟  کیـد قـرار  بـرای تفسـیر صحیـح قـرآن، مـورد تأ

بـه یکـی از قاضیـان کوفـه فرمـود: »آیـا ناسـخ و منسـوخ را می‌شناسـی و می‌توانـی آن 

دو را از هـم بازشناسـی؟« وی جـواب داد: نـه، حضـرت فرمـود: »خـود هلاك شـدی و 

دیگران را نیز هلاك سـاختی« )زرکشـی، ۱۴۱۵ ق، ج ۲، ص ۱۵۸؛ عیاشـی، ۱۴۱۱ ق، ج 

۱، ص ۲۲(. بنابرایـن تفسـیر صحیـح قـرآن و در مـواردی امکان اصل تفسـیر قرآن، بر 

نتایـج مباحـث علـوم قـرآن مترتّب اسـت. از همیـن روی، برخی از اندیشـمندان علوم 

قـرآن، آن‌را بسـان کلّیـدی بـرای تفسـیر دانسـته‌اند )زرقانـی، ۱۴۱۷ ق، ج ۱، ص ۳۱(.

زیست‌نامه.4 

فقیهـی  یمنـی،  زبیـدی  عبـادی  حـدّاد  محمّـد  بـن  علـی  بـن  ابوبکـر  فخرالدیـن 

کـه در زبیـد )از شـهرهای یمـن( می-زیسـت و در سـال ۸۰۰ هجـری در  حنفـی بـود 

ح  همـان مـکان درگذشـت )زرکلّـی، ۱۹۸۹ م، ج ۲، ص ۶۷( حـدّاد یمنـی علـوم مطـر

زمـان خـود را از جملـه علـوم تفسـیر و حدیـث و فقـه و علـم کلام و علـوم لغـت و نحو را 

زیـر نظـر علمـای کشـور خـود فـرا گرفـت. از جمله اسـتادان وی علاوه بر پدرش، شـیخ 

علـی بـن نـوح و علـی بـن عمـر علـوی )م ۸۲۵ ق( و ابوبکـر بـن علی بن موسـی هاملی 
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)م ۷۶۹ ق( بودنـد )یحیـی، ۲۰۰۲ م، صـص ۳۴۷ و ۳۴۸(.

کـه  محقّقـان او را بـه عنـوان فقیهـی توانـا و هم‌چنیـن مفسّـری مشـهور در یمـن 

کـرده اسـت  کرده‌انـد؛ وی تفسـیری را تألیـف  در بیشـتر علـوم تبحـر داشـت معرّفـی 

کـه مـردم یمـن آن را بـه اسـم تفسـیر حـدّاد می‌شناسـند. برخـی از علمـا او را یکـی از 

بزرگ‌تریـن علمـای مذهـب حنفـی در یمـن معرّفـی می‌کننـد و می‌گوینـد: از مذاهـب 

فقهـی اهل‌تسـنن، مذهـب فقهـی ابوحنیفـه اسـت کـه از اتبـاع ایـن مذهـب، جماعتی 

از فقهـا در یمـن هسـتند کـه از جملـه‌ی آنهـا حـدّاد یمنـی اسـت کـه تألیفـات گرانبهای 

وی بیشـتر از بیسـت جلد هسـتند، ایشـان )حدّاد( در سـال هشـتصد هجری در یمن 

درگذشـت )ایـازی، ۱۳۸۶ ش، ج ۲، ص ۹۷۰(.

حـدّاد یمنـی تألیفـات و تصنیفـات گرانبهایـی دارد کـه هیچ‌کـس از علمـای حنفـی 

کیفیّـت و فایـده، تألیـف نکـرده اسـت،  کمّیّـت و  یمـن تألیفاتـی این‌چنیـن از لحـاظ 

تألیفـات حـدّاد بـه بیسـت جلـد می‌رسـد کـه مهم‌تریـن آنهـا عبارتنـد از:

۱. کشف التنزیل فی تحقیق المباحث و التاویل 

ح کتاب مختصر القدوری ۲. السراج الوهاج الموضع لکل طالب محتاج در شر

۳. الجوهرة المنیره، که خلاصه‌ای از السراج الوهاج 

ح منظومه‌ی شیخ علی بن موسی الهاملی. ۴. سراج الظلام و بدر التمام، در شر

ح منظومه‌ی النسفی. ۵. النور المستنیر فی الخلافیات، در شر

۶. الرحیـق المختـوم )یحیـی، ۲۰۰۲ م، صـص ۳۴۸ و ۳۴۹ و زرکلّـی، ۱۹۸۹ م، ج 

۲، ص ۶۷(.
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تفسیر کشف التّنزیل فی تحقیق المباحث و التّأویل.5 

ایـن اثـر تفسـیری کامـل و جامـع اسـت کـه همـه‌ی آیـات قـرآن را بـه شـکل کلّـی در 

بـردارد و مفسّـر در آن به‌صـورت کلّـی دربـاره‌ی نـزول قـرآن کریم صحبت کرده اسـت، 

و در ابتـدای هـر سـوره در ذکـر مکّـی و مدنـی بـودن هـر سـوره دقّـت کـرده و هم‌چنیـن 

در بیان تعداد آیات و کلمات و حروف سـوره و فضیلت سـوره‌ها و اسـباب نزول آیات 

توجّـه کـرده اسـت، سـپس شـروع بـه تفسـیر سـوره می‌کنـد. هم‌چنیـن روایـات و آرای 

منقـول را در تفسـیرش بـه علمـای تفسـیر خصوصـا صحابـه و تابعیـن نسـبت داده 

اسـت؛ هرچنـد کـه در برخـی مـوارد، روایتـی را بـدون ذکـر راوی نقل کرده اسـت. حدّاد 

تفسـیرش را بـدون مقدمـه در بیـان >بسـم‌الله الرحمـن الرحیـم< شـروع کـرده اسـت و 

در آن بـه نقـل اقـوال مفسّـران و آرای آنهـا در ایـن بـاب پرداختـه اسـت. وی اختلاف 

معنـا یـا تعـدّد معنـا را بـا توجّـه بـه اختلاف قرائـات بیـان می‌کنـد و در توجیـه قرائـات 

آیـات قرآنـی دیگـر استشـهاد می‌کنـد. هم‌چنیـن در مباحثـش  و توضیـح معانـی بـه 

نظـرات علمـای لغـت را ذکـر می‌کند و اشـعار عربی را شـاهدی بر گفتـار و نظرش می-

آورد و در ایـن زمینـه اشـعاری از دو عصـر جاهلـی و اسلامی را ذکـر می‌کنـد. از دیگـر 

کـه بعـد از  کـرده اسـت، روش تفسـیر لغـوی اسـت  کـه مفسّـر بـه آنهـا توجّـه  زوایایـی 

ذکـر آیـه و لغـات آن از روایـات و اقـوال صحابـه و تابعیـن و تابعیـن آنهـا در توضیـح 

معنـای لغـات اسـتفاده می‌کنـد )ایـازی، ۱۳۸۶ ش، صـص ۹۷۰ و ۹۷۱( در ادامـه بایـد 

بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد که تفسـیر »کشـف التنزیـل فی تحقیـق المباحـث و التأویل« 

هنـوز ظرفیت‌هـای لازم بـرای بررسـی و تحقیـق را در خـود نهفتـه دارد و می‌توانـد از 

کاوی شـود؛ از جملـه نـگاه مفسّـر  جنبه‌هـای مختلـف کلامـی، ادبـی، روایـی و … . وا

بـه علـوم قرآنی.
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علوم قرآنی در تفسیر کشف التنزیل فی تحقیق المباحث و التأویل.6 

حـدّاد یمنـی در تفسـیر خـود، دربـاره‌ی علـوم قرآنی، بحـث مجزّایی نکرده اسـت. 

کـه ایشـان ایـن علـوم  امّـا بررسـی مجمـوع هفـت جلـدی تفسـیر وی نشـان می‌دهـد 

را بـه تناسـب آیـات ذکـر کـرده و از نقـل چنیـن علومـی، در تفسـیر آیـات کمـک گرفتـه 

کاوی قـرار می‌دهیـم.  اسـت کـه بـه آنهـا اشـاره و مـورد وا

ناسخ و منسوخ -16. 

و  مفسّـران  توجّـه  مـورد  دیربـاز  از  کـه  قرآنـی  علـوم  انـواع  مهم‌تریـن  از  یکـی 

قرآن‌پژوهـان و اصولیـان قرارگرفتـه، موضـوع ناسـخ و منسـوخ در قـرآن اسـت. »نسـخ 

عبـارت اسـت از رفـع امـر ثابتـی در شـریعت بـه جهـت ارتفـاع مـدّت آن امـر، خـواه از 

احـکام تکلّیفـی باشـد و خـواه از احـکام وضعـی و چـه از مناصـب الاهـی باشـد و چـه 

ع بـر می‌گردد« )خویـی، بی‌تا، ص  غیـر از آن، از امـوری کـه بـه خداونـد به‌عنوان شـار

.)۲۷۶

کنـار  کـه وجـود آیـات منسـوخ را در  اهمّیّـت ایـن بحـث هنگامـی روشـن می‌شـود 

آیـات محکـم یعنـی غیرمنسـوخ بپذیریـم و بـا بـه کارگرفتـن ایـن وضعیت بـرای آیات، 

تفسـیری دقیـق و برداشـتی درسـت را از آیـات قـرآن بـه دسـت آوریـم. 

گاهی داشـته  علـم ناسـخ و منسـوخ از جملـه علومـی اسـت کـه حـدّاد یمنی به آن آ

و در تفسـیر آیـات از آن بهـره بـرده اسـت و هـر جـا آیـه‌ای منسـوخ دیـده اسـت، حکـم 

بـه نسـخ آن داده و آیـه‌ی ناسـخ را نیـز اعلام نمـوده اسـت. امّـا از آنجایـی کـه مفهـوم 

نسـخ در بین گذشـتگان مفهومی عام داشـته اسـت )عاشـوری تلوکی، ۱۳۸۱ ش، ص 

۱۹(، حـدّاد یمنـی حکـم بـه نسـخ بسـیاری از آیـات قـرآن کریـم را داده اسـت، در حالی 
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کـه طبـق معنـای اصطلاحـی نسـخ، نسـخی در آیات صـورت نگرفته اسـت. هم‌چنین 

در برخـی مـواردی کـه دیگـران قائـل بـه نسـخ شـده‌اند، ماننـد آیـات ۱۱۵ و ۱۵۰ و ۱۷۸ 

و ۲۱۷ سـوره‌ی بقـره و …، حـدّاد یمنـی اظهـار نظـر یـا اشـاره‌ای بـه ناسـخ و یـا منسـوخ 

بـودن آن نکرده اسـت.

گفتـه نمانـد کـه برخـی از مـواردی که دانشـمندان علـوم قرآنی از جمله سـیوطی  نا

در کتـاب الاتقـان، حکـم بـه نسـخ آن داده‌انـد را حـدّاد یمنـی قبـول نداشـته و حتّـی 

ل‌هایی نیـز می‌کنـد )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۱، ص ۲۷۲(. در ردّ آن نظـرات، اسـتدلا

کـه حـدّاد یمنـی حکـم بـه نسـخ آیـات داده اسـت، مـوارد ذیـل  از جملـه مـواردی 

کثـر قریـب بـه اتّفـاق مفسّـران نیـز می‌باشـد:  کـه مـورد قبـول ا اسـت 

حَدَکُـمُ الْمَـوْتُ إِنْ تَـرَكَ 
َ
الـف( حـدّاد یمنـی ذیـل آیـه‌ی >کُتِـبَ عَلَیکُـمْ إِذا حَضَـرَ أ

قیـنَ< )بقـره، ۸۰( یعنـی:  ـا عَلَـی الْمُتَّ
ً

قْرَبیـنَ بِالْمَعْـرُوفِ حَقّ
َ ْ
خَیـراً الْوَصِیـةُ لِلْوالِدَیـنِ وَ ال

گر چیز خوبـی ]مالی‏[  بـر شـما نوشته‌شـده: هنگامی‌کـه یکـی از شـما را مـرگ فرا رسـد، ا

از خـود بـه جـای گـذارده، بـرای پـدر و مـادر و نزدیـکان، بطـور شایسـته وصیّـت کنـد! 

ایـن حقّـی اسـت بـر پرهیـزکاران! 

کثـر علمـا منسـوخ می‌باشـد، و اینکـه در دلیـل نسـخ  ذکـر می‌کنـد کـه ایـن آیـه نـزد ا

آن، میـان آنهـا اختلاف نظـر می‌باشـد و برخـی از همـان علما ذکر می‌کننـد که این آیه 

با آیه‌ی ارث )نسـاء، ۱۱ و ۱۲( نسـخ شـده اسـت. 

حـدّاد یمنـی در ادامـه و در ردّ ایـن نظریـه با اسـتناد به همـان آیه‌ی ارث می‌گوید: 

کـه خداونـد در آن آیـه فرمـوده اسـت >… مِـنْ  »ایـن ]نظـر[ صحیـح نمی‌باشـد، چـرا 

وْ دَیـنٍ …< )نسـاء، ۱۱( یعنـی: )همـه‌ی اینهـا( بعـد از انجـام 
َ
بَعْـدِ وَصِیـةٍ یوصـی بِهـا أ
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وصیّتـی اسـت کـه او کـرده، و بعـد از ادای دیـن اسـت )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۱، ص 

.)۲۳۵

کـه  ایـن اسـت  کـرده و می‌گویـد: »صحیـح  بیـان  را  ادامـه، نظـر خـود  ایشـان در 

کـرم؟ص؟: »لا وصیـة لوارث« یعنـی: وارث  ایـن آیـه ]بقـره، ۱۸۰[ بـه ایـن سـخن پیامبـر ا

نیـازی بـه وصیّـت نـدارد، نسـخ شـده اسـت« )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۱، ص ۲۳۵(.

وی در بیـان حدیـث مذکـور بـه یکـی از مبانـی تفسـیر قـرآن یعنـی )حجّیّـت خبـر 

واحـد( اشـاره‌کرده و می‌گویـد: »ایـن حدیـث هرچنـد خبـر واحـدی اسـت، امّـا چـون 

کثریّـت اسـت، لـذا حالـت تواتـر را بـه خـود گرفتـه اسـت و نسـخ قـرآن به- مـورد قبـول ا

وسـیله‌ی چنیـن سـنّتی ]حدیثـی[ مجـاز می‌باشـد« )همـان، صـص ۲۳۵ و ۲۳۶(.

ب( نسـخ آیـه‌ی ۱۸۴ سـوره‌ی بقـره )آیـه‌ی فدیـه( بـا آیـه‌ی ۱۸۵ همـان سـوره؛ 

بـا معنـای  را  >یطیقُونَـهُ<  آیـه‌ی ۱۸۴ سـوره‌ی بقـره، واژه‌ی  حـدّاد یمنـی در تفسـیر 

»یتکلّفونـه« یعنـی: )مکلّـف شـدگان، روزه اوّلی‌هـا( آورده و در ادامـه بـا ذکـر اسـتدلالی 

می‌گویـد: »افـرادی کـه روزه‌ی اوّل آنهـا بـود، اجـازه داشـتند کـه افطـار کـرده و به‌جای 

هـر روز، بـه یـک مسـکین صدقـه‌ای بدهنـد، سـپس این آیـه و اجازه‌ی صادر شـده در 

آن، بـا آیـه بعـد از آن نسـخ شـد« )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۱، ص ۲۴۳(.

نقـد  در  اسـت،  نگرفتـه  یـا  گرفتـه  صـورت  آیـه  ایـن  در  نسـخی  آیـا  اینکـه  از  غیـر 

>یطیقونـه< بـا توجّـه بـه منابـع  کـه واژه‌ی  گفـت  ایـن نظریـه‌ی حـدّاد یمنـی، بایـد 

طاقـت  عـدم  و  شـدید  سـختی  و  مشـقت  معنـای  بـه  تفسـیری  و  روایـی  و  لغـوی 

روزه‌داری -بواسـطه‌ی پیـری یـا بیمـاری- می‌باشـد، نـه بـه معنـای مکلّـف شـدگان 

کفّـاره  یـا روزه‌اوّلی‌هـا. لـذا در ایـن آیـه مسـأله‌ی تخییـر بیـن روزه-داری و پرداخـت 
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بـرای کسـانی کـه قـدرت روزه گرفتـن را دارنـد، نمی‌باشـد؛ بلکـه مقصود، بیـان تکلّیف 

کـه روزه بـه واسـطه‌ی مشـقت شـدید -ضـرر- از آنـان سـاقط اسـت. گروهـی اسـت 

کـه حـدّاد یمنـی حکـم بـه نسـخ آن داده اسـت؛ آیـه‌ی ۱۲  ج( از دیگـر مـواردی 

سـوره‌ی مجادلـه، کـه آیـه‌ی مذکـور بعـد از آنکـه کسـی جـز حضـرت علـی؟ع؟ بـه آن 

عمـل نکـرد، بـا آیـه بعـد از آن نسـخ گردیـد )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۶، ص ۴۳۱( و 

هم‌چنیـن آیـه‌ی ۱۵ سـوره‌ی نسـاء نیـز بـا آیـه‌ی دوم سـوره‌ی نـور و حکـم حـد، نسـخ 

گردیـد )همـان، ج ۲، ص ۲۲۲(.

اسباب نزول -26. 

گزارش‌هـای تاریخـی و تاریـخ قـرآن، بـه روشـنی گویـای آن اسـت کـه قـرآن دارای 

نزولـی تدریجـی بـوده کـه در پـی حوادثـی، آیـه یـا آیاتـی و احیانـا یـک سـوره‌ی کامـل 

گاهـی از سـبب نـزول یـا شـأن نـزول آیـات قـرآن، در فهم  نـازل شـده اسـت. از ایـن‌رو، آ

صحیـح معنـا و تفسـیر قـرآن کاملاً دخیـل اسـت.

از جملـه مسـائل علـوم قرآنـی کـه در تفسـیر »کشـف التنزیل فی تحقیـق المباحث 

و التأویـل« مـورد توجّـه حـدّاد یمنـی قرارگرفتـه اسـت، اسـباب نـزول می‌باشـد. ایـن 

شـاخه از علـوم قرآنـی از همـان ابتـدا مورد توجّه و اهتمام مفسّـران بوده اسـت. کتاب 

کـه در ایـن  کتابـی اسـت  علـی بـن عبـدالله مدینـی بـا عنـوان اسـباب نـزول، اوّلیـن 

کتـاب اسـباب النـزول واحـدی نیشـابوری نیـز از  زمینـه بـه نـگارش در آمـده اسـت و 

معروف‌تریـن نوشـته‌ها در ایـن موضـوع می‌باشـد )رامیـار، ۱۳۷۹ ش، ص ۶۲۵(.

حـدّاد یمنـی در پـی بسـیاری از آیـات، بـا تکیـه بـر منابـع مختلـف کـه روایـات خود 

کـه مـا می‌بینیـم  آنـان نقـل می‌کنـد، بـه ذکـر اسـباب نـزول می‌پـردازد و زمانـی  از  را 
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کثر روایات اسـباب نزول مذکور در تفسـیر حدّادیمنی، در سـایر کتب و به خصوص  ا

اسـباب نـزول واحـدی نیشـابوری به‌صورت مسـتند ذکر شـده اسـت، اعتمـاد و اتکای 

بیشـتری می‌تـوان بـه ایـن روایـات نمـود. البتّـه ایشـان در مـواردی نیـز اسـباب نـزول 

مختلفـی را ذکـر می‌کنـد امّـا نظـر خـود را بیـان نمی‌کنـد و در مـوارد انـدک و محـدودی 

ح و بـه نوعـی در تأیید  - مثلاً آیـه‌ی سـوم سـوره‌ی مائـده- سـبب نـزول دیگـری مطـر

آن می‌کوشـد. 

کـه آیـه در  در تفسـیر حـدّاد یمنـی اسـباب نـزول و یـا تبییـن مصادیـق و افـرادی 

مـورد آنـان نـازل شـده اسـت دیـده می‌شـود کـه کمـک شـایانی بـه فهـم تفسـیر قـرآن 

کریـم می‌نمایـد. از جملـه مـواردی کـه حدّادیمنـی بـه کمـک اسـباب نـزول بـه تفسـیر 

آیـه‌ی قـرآن پرداختـه اسـت، مـورد ذیـل می‌باشـد:

فَمَـنْ کانَ مُؤْمِنـا کَمَنْ کانَ فاسِـقاً لا یسْـتَوُونَ< )سـجده، 
َ
ایشـان در مـورد آیـه‌ی >أ

۱۸( آورده اسـت کـه ایـن آیـه دربـاره‌ی علـی بـن ابی‌طالـب؟ع؟ و ولیدبـن عقبـه نـازل 

گردیده است. ایشان در مورد سبب نزول آیه می‌گوید: ولیدبن عقبه بن ابی‌محیط، 

بـرادر عثمـان بـن عفـان از طـرف مـادری، از بنی‌امیـه، در جریـان مشـاجره‌ای که بین 

کت شـو تـو هنـوز بچـه‌ای، مـن از تـو جنگ‌جوتـر  خ‌داده بـه علـی؟ع؟ گفـت: سـا آنهـا ر

کت بـاش کـه تـو  و زبان‌آورتـرم و جمعیّـت اطرافـم بیشـتر اسـت. علـی؟ع؟ فرمـود: سـا

فاسـقی و دروغ می‌گویـی؛ و آیـه‌ی مـورد بحـث نـازل شـد، کـه مؤمـن یعنـی علـی؟ع؟ 

و فاسـق یعنـی ولیدبـن عقبـه، باهـم برابـر نیسـتند )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۵، صص 

۳۱۱ و ۳۱۲(.

کـه می‌دانیـم تنهـا راه شـناخت مصـداق دو لفـظ )مؤمـن( و )فاسـق(  همان‌طـور 
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کـه حـدّاد یمنـی نیـز  گاهـی از سـبب نـزول آیـه می‌باشـد  در آیـه‌ی فـوق، شـناخت و آ

گاهـی از آن بـه تفسـیر آیـه پرداختـه و مصـداق مؤمـن و فاسـق را معرّفـی نمـود.  بـا آ

همان‌طـور کـه دیگـر افـرادی چـون واحـدی نیـز بـا ذکـر سـبب نـزول مذکـور بـه معرّفی 

مصادیـق آیـه پرداخته‌انـد )نـک: واحـدی، بی‌تـا، ص ۲۷۱(.

حدّاد یمنی در تفسیر خود، اسباب نزول فراوانی نقل کرده است. برخی از سبب 

نزول‌هایـی کـه آورده اسـت بـا تفاسـیر شـیعه و برخـی بـا تفاسـیر عامّـه منطبـق اسـت. 

امّـا لازم بـه ذکـر اسـت کـه در مـواردی نیـز افـراط و تفریط کـرده و بدون توجّه، اسـباب 

نزولـی را نقـل کـرده اسـت کـه در ادامـه و بـرای نمونـه، چنـد مورد را نقـل می‌کنیم: 

ن یسـتَغفِرُوا لِلمُشـرِکینَ …< 
َ
ذیـنَ آمَنُـوا أ

َ
بِـی وَ الّ در سـبب نـزول آیـه‌ی >مـا کانَ لِلنَّ

)از  مشـرکان  بـرای  کـه  نبـود  شایسـته  مؤمنـان،  و  پیامبـر  بـرای  یعنـی:   )۱۱۳ )توبـه، 

کـرده اسـت  کننـد، پـدر و مـادر پیامبـر؟ص؟ را مشـرک معرّفـی  خداونـد( طلـب آمـرزش 

)حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۳، صـص ۳۸۸ و ۳۸۹(.

اسِ مَن یشـرِی نَفسَـهُ ابتِغاءَ مَرضاتِ الله …< )بقره،  سـبب نزول آیه‌ی >وَ مِنَ النَّ

کار، هم‌چـون علی؟ع؟ در »لیلة المبیت«  ۲۰۷( یعنـی: بعضـی از مـردم )بـا ایمان و فدا

بـه هنـگام خفتـن در جایـگاه پیغمبـر؟ص؟(، جـان خـود را بـه خاطـر خشـنودی خـدا 

بـن سـنان می‌خوانـد  را صهیـب  کـه در شـأن حضـرت علـی؟ع؟ اسـت  می‌فروشـند، 

)حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۱، صـص ۲۹۸ و ۲۹۹(.

قَ بِالحُسـنی< )لیـل، ۵ و 
َ

قَـی؛ وَ صَـدّ عطـی وَ اتَّ
َ
ـا مَـن أ مَّ

َ
در سـبب نـزول آیـه‌ی >فَأ

۶( یعنـی: امّـا آن کـس کـه )در راه خـدا( انفـاق کنـد و پرهیـزگاری پیـش گیـرد و جـزای 

نیـك )الهـی( را تصدیـق کنـد، کـه در مـورد حضـرت علـی؟ع؟ اسـت، می‌نویسـد: »در 
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مـورد ابوبکـر نـازل شـد« )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۷، ص ۲۲۹(.

)احـزاب،   >… الرِّجـسَ  عَنکُـمُ  لِیذهِـبَ  یرِیـدُ  مـا  إِنَّ  …< آیـه‌ی  نـزول  سـبب  در  و 

کنـد  دور  اهل‌بیـت  شـما  از  را  گنـاه  و  پلیـدی  می‌خواهـد  فقـط  خداونـد  یعنـی:   )۳۳

…« می‌نویسـد: »منظـور از اهل‌البیـت، زنـان پیامبـر؟ص؟ هسـتند، زیـرا در خانـه‌ی او 

بودنـد« )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۵، ص ۳۵۰(.

دیگـران  بـرای  و  تضعیـف  را  اهل‌البیـت؟عهم؟  جایـگاه  فـوق،  مـوارد  همـه‌ی  در 

فضیلت تراشـی کرده اسـت. در حالی که بسـیاری از مفسّـران عامّه مانند )زمخشری، 

فخـررازی، جصـاص و..(، اهل‌البیـت؟عهم؟ )پیامبـر، امـام علـی، حضـرت زهـرا، امـام 

حسـن و امـام حسـین؟عهم؟( را سـبب نـزول آیـات فـوق دانسـته‌اند. 

توجّه به مکّی و مدنی بودن سور-36. 

بـرای  انـواع مهـم علـوم قرآنـی بـه شـمار می‌آیـد. قرآن‌پژوهـان  از  مکّـی و مدنـی 

ک‌هایـی در نظـر گرفته‌انـد. بـه علاوه،  شناسـایی نـوع آیـات و سـور مکّـی و مدنـی ملا

بـر شـناخت ایـن نـوع آیـات فوایـدی نیـز مترتّـب اسـت.

اسـتاد معرفـت شـناخت سـوره‌های مکّـی از مدنـی را بـه دلایـل ذیـل، ضـروری و 

بـر آن مترتّـب می‌دانـد: را  فایده‌هایـی 

۱. شناخت تاریخ و تسلسل آیات و سور و تدریجی بودن نزول آنها.

ل فقهی و استنباط حکم شرعی.  ۲. تأثیر در فهم محتوای آیه در استدلا

کلامـی بـه ویـژه مبحـث  ل بـه آیـات مدنـی در مسـائل  ۳. درسـت بـودن اسـتدلا

امامـت.
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۴. حل بسیاری از مسائل قرآنی )معرفت، ۱۳۸۱ ش، صص ۸۱-۷۸(.

معیار شناخت سوره‌های مدنی از سوره‌های مکّی‌‌3‌-6-.‌1 

کـه از روایـات ترتیـب نـزول و دیگـر روایـات بـه دسـت می‌آیـد، ۸۶  بنـا بـر آمـاری 

سـوره، مکّـی و ۲۸ سـوره، مدنـی هسـتند )معرفـت، ۱۳۸۱ ش، ص ۸۱( اسـتاد معرفـت، 

بـه سـه معیـار زمانـی، مکانـی و خطابـی در تشـخیص سـوره‌های مکّـی و مدنـی اشـاره 

ک‌هایی که برای تشـخیص سـوره‌های مکّی  نمـوده اسـت. و در ادامـه می‌گویـد: »ملا

و مدنـی گفتـه شـده اسـت، بـه تنهایـی کافـی نیسـت و نمی‌توانـد جامـع و مانـع باشـد، 

ک‌هـا روی‌هـم رفتـه تـا حدودی تعیین کننده اسـت و بایـد از نقل‌هایی  بلکـه ایـن ملا

صحیـح نیـز کـه در ایـن زمینـه رسـیده اسـت در تشـخیص مکّـی و مدنـی سـوره بهـره 

بـرد« )همـان، صـص ۸۳-۸۱(.

حدّاد ‌‌3‌-6-.‌2  تفسیر  در  مکّی  سوره‌های  از  مدنی  سوره‌های  شناخت  معیار 

یمنی

ک تشـخیص آیـات و  حدّادیمنـی در ابتـدای تفسـیر سـوره‌ی حـج، در مـورد ملا

سـور مکّـی و مدنـی ]معیـار خطابـی[ بـا ذکـر روایتـی بـدون سـند از ابن‌عبّـاس چنیـن 

ذیـنَ آمَنُـوا< 
َ
یهَـا الّ

َ
بیـان مـی‌دارد: »هرچـه ]آیـه و سـوره‌ای کـه[ در قـرآن ]عبارت[>یـا أ

یهَا 
َ
]داشـته[ باشـد، مدنـی اسـت و هرچـه ]آیـه و سـوره‌ای کـه[ در قـرآن ]عبـارت[ >یـا أ

ـاسُ< ]داشـته[ باشـد، مکّـی اسـت و برخـی از آن نیـز مدنـی می‌باشـد؛ ]امّـا آیـه یـا  النَّ

ذینَ آمَنُوا< داشـته باشـد، مگـر اینکه 
َ
یهَـا الّ

َ
سـوره‌ای[ پیـدا نمی‌شـود کـه عبـارت >یـا أ

ذیـنَ آمَنُـوا< فقـط مختـص آیـات و سـور 
َ
یهَـا الّ

َ
فقـط مدنـی باشـد ]یعنـی عبـارت >یـا أ

مدنـی می‌باشـد[« )حدّادیمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۴، ص ۴۰۷( ایشـان در جـای دیگـر بـه 
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یکـی دیگـر از معیارهـا و مبناهـای تشـخیص سـور و آیـات مکّـی و مدنـی ]معیـار زمانی 

و مکانـی[ اشـاره‌کرده و می‌گویـد: »زیـرا ایـن دو آیـه، بعـد از فتح و در مکه نازل شـدند، 

کـه بعـد از هجـرت نـازل شـدند« )حدّاد  بنابرایـن در حکـم ]آیـات[ مدنـی هسـتند، چرا

یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۲، ص ۳۶۵(. 

تعداد سوره‌های مکّی و مدنی در تفسیر حدّاد یمنی‌‌3‌-6-.‌3 

حدّاد یمنی ۲۰ سـوره را مدنی و ۸۹ سـوره را مکّی دانسـته و درباره‌ی پنج سـوره‌ی 

آل‌عمـران، انفـال، توبـه، یونـس و نمـل، اظهـار نظـر نکـرده اسـت؛ هم‌چنیـن در مورد 

سـوره‌هایی کـه در مکّـی و مدنـی بـودن آنهـا ]از نظـر ایشـان[ اختلاف نظر وجـود دارد 

)حمـد، رعـد، رحمـن، تغابـن، مطففیـن، بیّنـه، عادیـات، کوثـر(، فقـط بـه ذکـر عبـارت 

)قیـل مکّیـه( یـا )قیـل مدنیه( بسـنده کرده اسـت. 

کـه بیـن مکـه و مدینـه نـازل شـده‌اند، فقـط  ایشـان در مـورد آیـات و سـوره‌هایی 

بـه آیـه‌ی ۸۵ سـوره‌ی قصـص و هم‌چنیـن سـوره‌ی مطففیـن اشـاره‌کرده و می‌گویـد: 

هجـرت  زمـان  در  و  مدینـه  و  مکـه  بیـن  ]مطففیـن[  سـوره  ایـن  می‌گوینـد:  »برخـی 

پیامبـر؟ص؟ بـه مدینـه نـازل شـده اسـت« )حدّادیمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۷، ص ۱۸۱(؛ البتّـه 

هرچنـد کـه حـدّاد، سـوره‌ی مطففیـن را مکّـی می‌دانـد، امّـا اضافـه بـر آن و قولـی کـه 

ذکـر شـد، نظـر گـروه سـومی کـه اعتقـاد بـه مدنـی بودن ایـن سـوره دارند را ذکـر کرده و 

می-گوید: »گفته‌شـده: همه‌ی این سـوره مدنی اسـت بجز ۸ آیه‌ی آخر این سـوره« 

)همـان(. 

ح شـده اسـت، آیـات مدنی در سـوره‌های  بحـث دیگـری کـه در تفسـیر حـدّاد مطر

مکّـی و هم‌چنیـن آیـات مکّـی در سـوره-‌های مدنـی می‌باشـد؛ ایشـان در ابتـدای ۱۰ 
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سـوره‌ی مکّـی )انعـام، هـود، رعـد، اسـراء، کهـف، حـج، شـعراء، زمـر، مزمـل و انسـان( 

کـه برخـی از آیـات ایـن سـوره‌ها، مدنـی می‌باشـد و آیـات مـورد نظـر را  اشـاره می‌کنـد 

ذکـر می‌کنـد. هم‌چنیـن در ابتـدای سـوره‌ی مائـده کـه مدنـی می‌باشـد، اشـاره می‌کند 

کـه فقـط دو آیـه ]دو عبـارت در آیـه‌ی ۳[ از ایـن سـوره، مکّـی هسـتند )همـان، ج ۲، 

ص ۳۶۵(.

سیره و حوادث تاریخی-46. 

از آنجایـی کـه برخـی از آیه‌هـای قـرآن کریـم در ارتبـاط بـا حـوادث گذشـته، بویـژه 

گاهـی از تاریـخ بـرای فهـم آیه‌هـای  دربـاره‌ی تحـوّلات عصـر نـزول اسـت؛ ضـرورت آ

یـاد شـده، انـکار نشـدنی اسـت. 

گاهی از آیه‌های مربوط به امّت‌های گذشـته و پیامبران  متأسـفانه، برخی برای آ

پیشـین بـه اهـل کتـاب مراجعـه کردنـد کـه می‌تـوان ایـن مـورد را یکـی از عوامـل نفـوذ 

اسـرائیلیات و جعلیات در تفسـیر قرآن دانسـت. 

بیـان سـیره  بـه ذکـر و  آیـات  کـه حـدّاد یمنـی در ذیـل تفسـیر  از جملـه مـواردی 

و حـوادث تاریخـی پرداختـه اسـت، می‌تـوان بـه جریـان قتـال در مـاه حـرام )بقـره، 

جنـگ  گـزارش  از  بخشـی  ۳۱۶(؛  و   ۳۱۵ صـص   ،۱ ج  م،   ۲۰۰۳ یمنـی،  )حـدّاد   )۲۱۷

بـدر )آل‌عمـران، ۱۳( )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۲، صـص ۱۷ و ۱۸(؛ واقعـه‌ی مباهلـه 

گـزارش  از  یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۲، صـص ۶۹-۷۱(؛ بخشـی  )آل‌عمـران، ۶۱( )حـدّاد 

جنـگ اُحُـد )آل‌عمـران، ۱۴۴( )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۲، صص ۱۴۸-۱۵۱(؛ قصّه‌ی 

)اعـراف، ۱۷۵( )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۳، صـص ۲۳۰-۲۲۸(  بـا عـوراء  بـن  بلعـم 

کـرد.  اشـاره 
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ح برخـی از مسـائل تاریخـی نیز بـدون توجّه، به بیـان مطالبی  حـدّاد یمنـی در طـر

خلاف واقـع و منطبـق بـر تواریـخ جعلـی و غیـر واقعـی پرداختـه اسـت. مثلاً در تفسـیر 

ةٌ …< )ممتحنه، 
َ

ذِینَ عَادَیتُم مِنهُم مَوَدّ
َ
ن یجعَلَ بَینَکُم وَ بَینَ الّ

َ
آیه‌ی >عَسَی الُله أ

۷( یعنـی: امیـد اسـت خـدا میـان شـما و کسـانی از مشـرکین کـه با شـما دشـمنی کردند 

کـرم؟ص؟ با ام‌حبیبه، دختر  )از راه اسلام( پیونـد محبّـت برقـرار کنـد..، ازدواج پیامبر ا

ابوسـفیان را زمان فتح مکه می‌داند )حدّاد یمنی، ۲۰۰۳ م، ج ۶، ص ۴۶۲( در حالی 

کـه در مدینـه حضـور داشـتند، و ام‌حبیبـه در حبشـه بودنـد،  کـه پیامبـر؟ص؟ زمانـی 

کرم؟ص؟  بصـورت وکالتـی، توسّـط نجاشـی پادشـاه حبشـه بـه وکالـت از طـرف پیامبـر ا

و شـخصی دیگـر بـه وکالـت از طـرف ام حبیبه، با وی ازدواج کرده اسـت )قمی، ۱۴۱۴ 

ق، ج ۲، صـص ۲۹ و ۳۰؛ ابـن مزاحـم، ۱۴۰۴ ق، ص ۵۱۸(.

قرائات و توجّه حدّاد یمنی به آنها-56. 

کـه هـم صبغـه‌ی علمـی دارد و هـم جنبـه‌ی  یکـی از مباحـث مهـم قرآن‌پژوهـی 

کانـون توجّـه دانشـمندان علـوم  کـه از دیربـاز در  عملـی، بحـث قرائـات قـرآن اسـت 

کـه در اختیـار داشـتن قرائـت ابلاغ‌شـده  قـرآن و مفسّـران بـوده اسـت؛ بدیـن ترتیـب 

کـرم؟ص؟ از جملـه پیش‌نیازهـای تفسـیر قـرآن اسـت کـه ایـن قرائـت  از سـوی پیامبـر ا

کنـون در میـان قرائت‌هـای مختلـف پنهـان اسـت و بـه همیـن جهـت بـرای بازیابـی  ا

آنهـا بایـد بـه قرائت‌هـای مختلـف دقّـت کـرد و بـا توجّـه بـه آنهـا قـرآن را تفسـیر نمـود.

حـدّاد یمنـی در ذیـل آیـات برخـی از سـوَر بـه قرائات نقل‌شـده توجّه کـرده و در آن 

زمینـه بـه نقـل روایـات پرداخته اسـت و برخی از آنها را مورد مناقشـه قرار داده اسـت. 

یـنِ< )فاتحـه، ۴(، قرائـت‌ ‌)ملـک  الدِّ لِـكِ یـوْمِ  >مـا  به‌عنـوان مثـال در ذیـل آیـه‌ی 
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ل کـه واژه‌ی )ملک( در مـدح پروردگار  یوم‌الدیـن( را صحیـح می‌دانـد بـه این اسـتدلا

رسـاتر اسـت و نیـز )ملـک( اعـم از )مالـک( می-باشـد )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۱، 

سـاءَ فِی الْمَحیضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ  صـص ۲۲ و ۲۳( هم‌چنیـن در آیـه‌ی >… فَاعْتَزِلُـوا النِّ

ـی یطْهُـرْنَ< را کـه  تُوهُـنَّ …< )بقـره، ۲۲۲( قرائـت >حَتَّ
ْ
ـرْنَ فَأ ـی یطْهُـرْنَ فَـإِذا تَطَهَّ حَتَّ

ک قـرار داده اسـت  کـی و اتمـام مـدّت حیـض اسـت را ترجیـح داده و ملا بـه معنـای پا

)حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۱، صـص ۳۳۲-۳۳۰(.

راطَ الْمُسْـتَقیمَ<، با اینکه چهار وجه  امّـا در برخـی مـوارد ماننـد قرائـت >اهْدِنَا الصِّ

تلفـظ ]قرائـت[ حـرف )صـاد( در واژه‌ی صـراط را نقـل کرده، ولی قرائتـی را برنگزیده و 

ترجیح نداده اسـت )حدّاد یمنی، ۲۰۰۳ م، ج ۱، ص ۲۵(.

اعجاز قرآن -66. 

مسـأله‌ی اعجـاز از دیـر زمـان مـورد بحـث و نظـر دانشـمندان بـوده و از نخسـتین 

اعجـاز  تعبیـر  از  خـود،  بـودن  معجـزه  بحـث  در  کریـم  قـرآن  اسـت.  قرآنـی  مباحـث 

اسـتفاده ننمـوده و همـواره از معجـزات انبیـاء بـا تعبیـر )آیـه و بینـه( یاد نموده اسـت؛ 

ایـن‌رو اصطلاح معجـزه در مـورد قـرآن بعدهـا رواج یافتـه اسـت )مـؤدب، ۱۳۷۹  از 

ش، ص ۸( لـذا معجـزه در اصطلاح بـه هـر امـر خـارق العـاده‌ای کـه بـا تحـدّی همـراه 

بـوده و از معارضـه برکنـار باشـد، اطلاق می‌گـردد )معرفـت، ۱۴۱۵ ق، ج ۴، ص ۱۶(. 

بـا  مبارزه‌طلبـی  و  تحـدّی  اعجـاز،  شـروط  جملـه  از  گردیـد،  عنـوان  کـه  همان‌طـور 

مخالفیـن و منکریـن اسـت. قـرآن کریـم نیـز در چندیـن مرحلـه در آیاتـی، مخالفیـن را 

بـه تحـدّی فراخوانـده اسـت. آیـات تحـدی در مکـه دارای سـه مرحلـه اسـت: تحدی 

بـه مثـل خـود )طـور، ۳۴(، تحـدی بـه ده سـوره )هـود، ۱۳(، تحـدی بـه یـک سـوره 
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مبارزه‌طلبـی  بـه  را  منکریـن  و  مخالفیـن  مرحلـه،  دو  در  مدینـه  در  و   )۳۸ )یونـس، 

کیدی اسـت بر آخرین تحـدی در مکه  فراخوانـده اسـت: تحـدی بـه یـک سـوره که تأ

)بقـره، ۲۳(، تحـدی بـه مثـل خـود، کـه این بیان، آخرین اتمام حجّت اسـت )اسـراء، 

.)۸۸

حـدّاد یمنـی در ذیـل تمامـی آیـات تحـدّی، به‌صـورت بسـیار مختصـر بـه موضوع 

اعجـاز قـرآن اشـاره کـرده اسـت. البتّـه هرچنـد کـه وجـوه مختلفـی در خصـوص اعجاز 

قرآن ذکر شـده، امّا ایشـان فقط به دو مورد اعجاز بیانی )بلاغت، فصاحت، اسـلوب 

کلام و …( و اعجـاز در عـدم اختلاف در قـرآن توجّـه داشـته و بـه )حسـن نظـم، روانـی 

الفاظ و عبارات قرآن، جمع معانی گسـترده در قالب الفاظ سـاده، حسـن بیان، عدم 

تناقـض و اختلاف بیـن آیـات و …( اشـاره کرده اسـت )حدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۲، ص 

۲۸۷ و ج ۴، ص ۲۱۵ و ج ۶، ص ۳۴۳(.

وجوه و نظایر-76. 

یکـی از نـکات مهـم در ترجمـه‌ی آیـات، توجّـه بـه معانـی مختلـف واژه‌هاسـت. 

برخـی از واژه‌هـا دارای معانـی متعـدّد هسـتند و بـه تناسـب هـر آیـه بایـد از معنـای 

خـاص آن اسـتفاده شـود. حـدّاد یمنـی در تفسـیرش از ایـن دانـش بهـره بـرده اسـت 

و از ایـن طریـق بـه تفسـیر و معنـی برخـی کلمـات پرداختـه اسـت؛ البتّـه ایشـان راجـع 

بـه ایـن فـن اشـاره‌ای نکـرده اسـت امّـا بـا مطالعـه و بررسـی تفسـیرش بـه ایـن نتیجـه 

کـه در ذیـل  کـه در تفسـیر وی، ایـن دانـش و فـن نیـز بـه‌کار رفتـه اسـت  می‌رسـیم 

بصـورت مختصـر، نمونـه‌ای از الفاظـی کـه حـدّاد یمنـی آنهـا را در تفسـیرش به کمک 

ایـن فـن تبییـن و تفسـیر نمـوده، اشـاره می‌نماییـم.
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یـنِ< )فاتحـه،  ۱-۷-۵- در ترجمـه‌ی واژه‌ی »دیـن« در آیـه‌ی >مـا لِـکِ یـومِ الدِّ

۴( نوشـته اسـت: یعنـی یوم‌الحسـاب؛ و در آیـه‌ی >اصطَفَـی لَکُـمُ الدّیـن …< )بقـره، 

ینِ< )بقره،  کْراهَ فِـی الدِّ دُوکُـم عَـن دینِکُـم …< )بقـره، ۲۱۷( و >لاإِ ـی یرُّ ۱۳۲( و >…حَتَّ

یـنَ عِنـدَالِله الِإسلامِ<  الدِّ >إِنَّ  ۲۵۶( نوشـته اسـت یعنـی دیـن الاسلام؛ و در آیـه‌ی 

آیـه‌ی  در  و  رضایـت؛  مـورد  و  برگزیـده  دیـن  یعنـی  اسـت  نوشـته   )۱۹ )آل‌عمـران، 

< )انفـال،  ِ
َ ـهُ لِّ

ُ
کُلّ یـنُ  یـنَ< )اعـراف، ۲۹( و >وَیکُـونَ الدِّ >وَادْعُـوهُ مُخْلِصیـنَ لَـهُ الدِّ

َ مُخْلِصینَ  ۳۹( آن را بـه معنـای طاعـت و عبـادت گرفته اسـت؛ و در آیه‌ی >دَعَوُا الّلَ

یـنَ< )زمر، ۱۱(  َ مُخْلِصاً لَهُ الدِّ عْبُـدَ الّلَ
َ
نْ أ

َ
مِـرْتُ أ

ُ
ـی أ یـنَ< )یونـس ۲۲( و >قُـلْ إِنِّ لَـهُ الدِّ

ایـن واژه را در معنـای اعتقـاد و توحیـد فطـری آورده اسـت )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج 

۱، صـص ۲۲ و ۱۸۲ و ۳۱۶ و ۳۱۷ و ۴۰۶؛ ج ۲، ص ۲۸؛ ج ۳، ص ۱۳۷ و ۲۷۵ و ۴۱۲؛ 

ج ۶، ص ۹۴(.

بـه وجـوه مختلفـی  ۲-۷-۵- هم‌چنیـن واژه‌ی »سـوء« در تفسـیر حـدّاد یمنـی 

کـه بـه چنـد مـورد آن اشـاره می‌کنیـم: ذیـل آیـه‌ی >… یسُـومُونَکُمْ سُـوءَ  آمـده اسـت 

الْعَـذابِ …< )بقـره، ۴۹(، )سـوء( را بـه )شـدّت( معنـی نمـوده اسـت؛ ذیـل آیـه‌ی >إِنْ 

 اعْتَـراكَ بَعْـضُ آلِهَتِنـا بِسُـوء …< )هـود، ۵۴(، )سـوء( را بـه )جنـون( معنـی 
َ
إِلّا نَقُـولُ 

هْلِـكَ سُـوءا …< )یوسـف، ۲۵( 
َ
رادَ بِأ

َ
نمـوده اسـت؛ ذیـل آیـه‌ی >…قالَـتْ مـا جَـزاءُ مَـنْ أ

خْتَ 
ُ
در تفسـیر حـدّاد آمـده اسـت: مـراد از )سـوء(، )زنـا( می‌باشـد، و نیـز در آیه‌ی >یـا أ

 سَـوْءٍ …< بـه همیـن معنـی آمـده اسـت؛ ذیـل آیـه‌ی >اسْـلُكْ 
َ
بُـوكِ امْـرَأ

َ
هـارُونَ مـا کانَ أ

غَیـرِ سُـوء …< )قصـص، ۳۲(، حـدّاد در مـورد  مِـنْ  جْ بَیضـاءَ  تَخْـرُ یـدَكَ فـی جَیبِـكَ 

)سـوء( در ایـن آیـه می‌گویـد: »أی مـن غیـر بـرص« یعنـی سـفیدی کـه در اثـر بیمـاری 

ـوء …<  بِالسُّ لْسِـنَتَهُمْ 
َ
أ وَ  یدِیهُـمْ 

َ
أ إِلَیکُـمْ  یبْسُـطُوا  وَ   …< آیـه‌ی  نباشـد؛ ذیـل  بـر ص 
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)ممتحنه، ۲(، واژه‌ی )سـوء( را به )دشـنام( معنی کرده اسـت )حدّاد یمنی، ۲۰۰۳ م، 

ج ۱، ص ۷۹؛ ج ۳، ص ۴۸۰؛ ج ۴، ص ۲۱ و ۲۹۴؛ ج ۵، ص ۲۱۸؛ ج ۶، ص ۴۵۹(.

حروف مقطعه-86. 

در ابتـدای ۲۹ سـوره قـرآن، یـک یـا چنـد حـرف از حـروف الفبـا آمـده اسـت کـه در 

مجمـوع تعـداد آنهـا بـه ۷۸ حـرف می‌رسـد کـه بـا حـذف مکـررات آنهـا، ۱۴ حـرف باقـی 

می‌مانـد؛ یعنـی نصـف ۲۸ حـرف. ایـن حـروف کـه در اوایـل سـوره‌ها واقـع شـده اسـت 

را حـروف مقطعـه می‌گوینـد و از آنهـا به‌عنـوان فواتـح سـور یـاد می‌کننـد. ایـن حـروف 

در برخـی از سـوره‌ها، آیـه مسـتقل بـه شـمار می‌رونـد و در برخـی دیگـر، جـزء آیـه‌ی 

نخسـت می‌باشـند )معرفـت، ۱۳۸۷ ش، ج ۱، صـص ۱۸۳-۱۸۱(.

کـه بنـا بـر آنچـه اسـتاد  آراء و دیدگاه‌هـا دربـاره‌ی حـروف مقطعـه مختلـف اسـت 

معرفـت از تفسـیر فخـر رازی نقـل می‌کنـد، بـه بیـش از ۲۰ قـول می‌رسـد. همـه‌ی ایـن 

اقـوال بـه سـه مبنـای کلّـی بـر می‌گـردد:

از  و  نبـوده  کـه هرگـز قابل‌حـل  اسـت  قـرآن  از متشـابهات  الـف( حـروف مقطعـه 

اسـت. مطلـق  مجهـولات  جملـه 

ب( ایـن حـروف رمـوزی اسـت بیـن خدا و رسـول؟ص؟، که جز اولیـای مقرب الاهی 

گاهی ندارد. کسـی بـه آن آ

ج( ایـن حـروف فقـط حـروف مجـرده هسـتند بـا همـان خاصّیّـت آوایـی کـه دارنـد 

)همـو، ۱۳۸۷، ج ۱، صـص ۱۸۹-۱۸۱(.

حـدّاد یمنـی در بیـان معنـای حـروف مقطعه و مراد از آنها، به نقل روایات بسـنده 
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را  ابن‌عبّـاس  روایـات  کثـراً  ا وی  اسـت.  پیش‌گرفتـه  در  را  اختصـار  شـیوه‌ی  و  کـرده 

در ایـن زمینـه نقـل می‌کنـد، و فقـط در دو مـورد )سـوره‌های بقـره و غافـر( روایـات 

کـرده اسـت.  کـرم؟ص؟ و حضـرت علـی؟ع؟ را نقـل  پیامبرا

ایشـان در ابتـدای سـوره‌ی بقـره تمامـی نظـرات و آراء موجـود حول ایـن حروف را 

بـه اختصـار نقـل کـرده و اشـاره می‌کنـد کـه در تفسـیر این حـروف، اختلاف نظر وجود 

کـه نمی‌تـوان  کـه ایـن حـروف جـزو اسـراری اسـت  دارد. حـدّاد یمنـی اشـاره می‌کنـد 

کـه دانشـش نـزد خداونـد اسـت و مـا  از متشـابهاتی اسـت  کـرد و اینکـه  تفسیرشـان 

گذاریـم )حـدّاد یمنـی،  مکلفیـم بـه نزولشـان ایمـان آورده و تأویلشـان را بـه خداونـد وا

۲۰۰۳ م، ج ۱، صـص ۳۰ و ۳۱(.

کـه ایـن  کثـر مـوارد، معنـای ایـن حـروف را چنیـن اعلام می‌کنـد  هم‌چنیـن در ا

حـروف بـه معنـای سـوگندی اسـت کـه خداونـد بـه آن قسـم یـاد کـرده اسـت )همـان، 

ج ۲، ص ۶( غیـر از ایـن قـول و در مراتـب بعـد، اقـوال دیگـری را ذکـر می‌کنـد کـه ایـن 

حـروف برگرفته‌شـده از نام‌هـای خداونـد اسـت و بـه اسـماء اعظـم الاهـی اشـاره دارد 

کـه ایـن حـروف، اسـمی از  )همـان، ج ۳، صـص ۱۱۹ و ۱۲۰( هم‌چنیـن ممکـن اسـت 

اسـماء قـرآن یـا نـام دیگـر سـوره‌هایی باشـد که در آنها ذکر شـده‌اند )همـان، ج ۵، ص 

 .)۱۶۱

کـه ایـن حـروف نـدا، در  حـدّاد یمنـی ذیـل سـوره‌های )طـه و یـس( نقـل می‌کنـد 

لغـات مختلـف حبشـی و سـریانی و غیـره بـه معنـای )یـا رجـل، یا انسـان( می‌باشـد که 

کـرم؟ص؟ می‌باشـد )همان، ج ۴، صـص ۳۱۵ و ۳۱۶ و ج ۶، ص ۶(.  اشـاره بـه پیامبـر ا

وی در دو مـورد )سـوره‌های قلـم و ق( بـه ذکـر روایاتـی پرداختـه اسـت کـه بـه نظر 
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جزو اسـرائیلیات می‌باشـند. ایشـان )ن( را در سـوره‌ی قلم به معنای )حوت: ماهی( 

که زمین بر پشـت آن قرار گرفته اسـت، و )ق( را در سـوره‌ی ق به معنای )جبل: کوه 

قاف( گرفته اسـت )همان، ج ۷، صص ۵۰ و ۵۱ و ج ۶، صص ۳۰۸ و ۳۰۹(.

نتیجه‌گیری.7 

۱. حـدّاد یمنـی در تفسـیر خـود، دربـاره‌ی علـوم قرآنـی، بحـث مجزّایـی نکـرده 

اسـت. امّـا بررسـی مجمـوع هفـت جلـدی تفسـیر وی نشـان می‌دهـد کـه ایشـان ایـن 

علـوم را بـه تناسـب آیـات ذکـر کـرده و از نقـل چنیـن علومـی، در تفسـیر آیـات کمـک 

گرفتـه و آنهـا را مـورد بحـث و بررسـی قـرار داده اسـت.

گاهـی  کـه حـدّاد یمنـی بـه آن آ ۲. علـم ناسـخ و منسـوخ از جملـه علومـی اسـت 

داشـته و در تفسـیر آیـات از آن بهـره بـرده اسـت و هـر جـا آیـه‌ای منسـوخ دیـده اسـت، 

حکـم بـه نسـخ آن داده و آیـه‌ی ناسـخ را نیـز اعلام نمـوده اسـت. 

۳. در تفسـیر حـدّاد یمنـی اسـباب نـزول و یـا تبییـن مصادیـق و افـرادی کـه آیـه در 

مـورد آنـان نـازل شـده اسـت دیـده می‌شـود کـه کمـک شـایانی بـه فهـم تفسـیر قـرآن 

کریم می‌نماید. برخی از سـبب نزول‌هایی که آورده اسـت با تفاسـیر شـیعه و برخی با 

تفاسـیر عامّـه منطبـق اسـت. امّـا در مـواردی نیـز افـراط و تفریـط کرده و بـدون توجّه، 

دیگـران  بـرای  و  تضعیـف  را  اهل‌البیـت؟عهم؟  جایـگاه  کـه  نقل‌شـده  نزولـی  اسـباب 

فضیلـت تراشـی کـرده اسـت. 

آرای  و  از نقـل مباحـث  ۴. نظـر حـدّاد یمنـی در موضـوع حـروف مقطعـه، پـس 

کـه دانشـش نـزد خداونـد  کـه ایـن حـروف از متشـابهاتی اسـت  گـون ایـن اسـت  گونا

اسـت، و هم‌چنیـن یکـی از مـوارد معجزه‌آسـای قـرآن و جـزو اسـرار الاهـی هسـتند کـه 
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کـرد. تفسیرشـان  نمی‌تـوان 

زمانـی،  معیـار  سـه  بـه  مدنـی  و  مکّـی  سـوره‌های  تشـخیص  در  یمنـی  حـدّاد   .۵

مکانی و خطابی اشـاره می‌کند. ایشـان ۲۰ سـوره را مدنی، ۸۹ سـوره را مکّی و در مورد 

۵ سـوره، اظهارنظـری نکـرده اسـت. 

۶. حـدّاد یمنـی در ذیـل آیـات برخـی از سـور بـه قرائـات نقل‌شـده توجّه کـرده و در 

آن زمینـه بـه نقـل روایـات پرداختـه اسـت و برخـی از آنهـا را مـورد مناقشـه قـرار داده 

اسـت. ایشـان در برخـی مـوارد قرائتـی شـاذ را برگزیـده و سـعی در توجیهـش می‌کنـد و 

در برخـی مـوارد، صرفـا قرائـات وارده را بـدون اظهـار نظـر، نقـل می‌کنـد. 

کـرده  ۷. حـدّاد یمنـی به‌صـورت بسـیار مختصـر بـه موضـوع اعجـاز قـرآن اشـاره 

اسـت. ایشـان فقط به دو مورد اعجاز بیانی و اعجاز در عدم اختلاف در قرآن توجّه 

داشـته است.

۸. حـدّاد یمنـی در تفسـیرش از دانـش وجـوه و نظایـر بهـره بـرده اسـت و از ایـن 

طریـق بـه تفسـیر و معنـی برخـی کلمـات پرداختـه اسـت.

کـه ایشـان در تفسـیر  ۹. بـا بررسـی تفسـیر حـدّاد یمنـی بـه ایـن نتیجـه می‌رسـیم 

آیـات، بصـورت گسـترده از علـوم قرآنـی ماننـد: اسـباب نـزول، ناسـخ و منسـوخ، وجوه 

گاهی و تسـلّط  و نظایر و دیگر مباحث علوم قرآنی اسـتفاده کرده اسـت که ناشـی از آ

وی بـه ایـن مباحـث می‌باشـد.
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